فقه: زکات، جلسه ۳۱: دوشنبه ۷/۸/۱۴۰۳
استاد سید محمد جواد شبیری
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین
بحث سر این بود که در ضمانات اصل اوّلی این هست که ضمان چه روزی را محاسبه بشود. عرض شد یک تقریب این هست که ما بگوییم ضمان یوم التلف ملاحظه می‌شود. چون معنای ضمان این هست که اگر شیء تلف بشود قیمتش را باید پرداخت بشود و قیمتش بر عهدۀ ضامن می‌آید به نحو یک حکم وضعی. ظاهر این تعبیر که اگر تلف بشود قیمتش می‌آید این است که قیمت همان روز تلف می‌آید.
حاج آقا اینجا در این استدلال مناقشه می‌کنند، می‌فرمایند که، با تقریبی که من دیروز شروع کردم و امروز هم ادامه می‌دهم، آن این است که اینکه ما می‌گوییم اگر تلف بشود قیمت به عهده می‌آید سه جور تصویر دارد، یک جور این هست که این کلمۀ قیمت به عهده می‌آید عنوان مشیر باشد برای یک رقم مخصوصی، یک رقم فرض کنید ما می‌گوییم این بغل اگر تلف شد قیمتش به عهدۀ ضامن است، حالا مثلا در موارد غصب را در نظر بگیرید شبیه‌اش را در سایر موارد ضمان هم می‌توانیم تصویر کنیم، غاصب ضامن این بغل است، ضامن بغل است یعنی چی؟ یعنی اگر تلف شد قیمت بغل را باید بدهد. یک موقعی می‌خواهیم بگوییم این قیمت را می‌خواهد بدهد، قیمت اشاره به یک رقم مخصوص هست، عنوان مشیر است. یعنی الآن بغل اگر مثلا صد دینار می‌ارزد، صد دینار باید بپردازید. یک موقعی هست این شکلی است.
یک موقعی هست عنوان مشیر نیست خود قیمت بودن موضوعیت دارد، ولی حدوثش تأثیر دارد بر اینکه یک شیءای به گردن من بیاید یعنی آن چیزی که قیمت شیء هست حدوثا به گردن من می‌آید حدوثا و بقاءً، این هم یک جور.
یک جور دیگر این هست که قیمت به شخصیته المتبادله، قیمت ممکن است تغییر کند، می‌گوییم قیمة البغل به گردن من می‌آید، هر زمان قیمت چه مقداری هست همان به گردن من می‌آید، به همان نحوۀ متبادلش. یعنی هر زمانی که قیمت تغییر کرد ما فی الذمۀ من هم تغییر می‌کند. ما فی الذمۀ من یک امر ثابت نیست، یک امر متبدل به تغیر الاسعار هست، این هم یک جور سوم. و اینجور نیست که حتما باید به نحو عنوان مشیر بگیریم یا حدوث قیمت را مدار قرار بدهیم، نه به این شکل نیست، ممکن است این شکل سوم باشد و لحن کلام حاج آقا این هست کأنّ می‌خواهند بگویند قاعده اقتضا می‌کند که این نوع سوم هم باشد. لحنشان اینجوری خیلی روشن نیست کلماتشان، چون به این شکلی که من بحث را تقریب می‌کنم حاج آقا بحث را عنوان نکردند که بتوانم صریح یک مطلبی را به ایشان نسبت بدهم.
شاگرد: حدوث قیمت یعنی چی قیمت حدوثاً؟
استاد: یعنی موقع تلف یک چیزی به ذمۀ ضامن می‌آید، آن قیمتی که موقع تلف قیمت شیء هست به ذمه‌اش می‌آید ولو بعدا هم، و همین به ذمه‌اش باقی خواهند ماند.
شاگرد: در یک زمان خاص حادث شده منظورتان است؟
استاد: یعنی زمانی که قیمت به ذمۀ من آمده است کی است؟ یوم التلف. ولی این که به ذمۀ من می‌آید فقط در یوم التلف که در ذمۀ من نیست، بعدا هم تا وقتی که ادا نکردم به ذمۀ من هست، چی چی به ذمۀ من هست؟ قیمتی که آن یوم الحدوث حادث شده.
شاگرد: ؟؟؟ لفظی داشته باشیم به سیرۀ عقلا تمسک کنیم در این بحث‌ها
استاد: نه بحث سر این هست که ضمان یک مفهومی هست، روایات گفته که غاصب ضامن است. غاصب ضامن است این را می‌خواهیم تبیینش کنیم یک جملۀ شرطیه وجود دارد، غاصب ضامن است یعنی اذا تلف فعلیه ضمانٌ، فعلیه قیمته، این مضمونی که أ لیس لو عطب البغل او نفق أ لیس یلزمنی قال مثلا قیمة البغل یوم خالفته، حالا آن یوم خالفته را بگذارید کنار، مفاد این قضیه این هست که ضمان یعنی این، ضمان یعنی لو تلف لکان علیک و فی ذمتک قیمته، مفاد ضمان یک همچین مضمونی است. بحث سر این هست که این مضمونی که مفاد ضمان هست چجوری باید تحلیل بشود.
سؤال این هست که آیا اصلا به این نحو اینکه یک شیءای به وجوده المتغیر به عهدۀ بیاید، یک کلی به عهدۀ من بیاید، یک شیءای بیاید که این به تغیر زمان تغییر کند. اصلا این خودش یک امر عقلایی هست یا عقلایی نیست؟ این مشابه دارد؟
یک سری روایات هست می‌خواهم مشابه این مطلب عرض کنم که مشابه دارد و امر عقلایی هست. آن روایات جزء دسته روایاتی بود که من آدرس‌هایش را به جهت دیگری داده بودم، اوّلین دستۀ آدرس‌هایی که داده بودم همین روایات بود. روایات تغیر السعر قبل القبض که در جلد ۲۲ جامع الاحادیث، صفحۀ ۵۸۰ تا ۵۸۲ این روایات وارد شده. اوّل روایات را می‌خوانم بعد در مورد این روایات که مضمون اصلا روایات چی است، روایات چی می‌خواهد بگوید اوّل صحبت کنیم بعد برمی‌گردم ارتباطش با بحث ما نحن فیه را توضیح می‌دهم.
اوّلین روایت روایت حلبی هست:
«رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَهُوَ ذَاكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعَرَهُ فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ»
بنده خدایی یک طعامی را می‌رود از یک فرض کنید گندم که مثال روشن طعام گندم است، اصلا در بعضی از اصطلاحات طعام خصوص گندم است. فرض کنید شما این مثال را روی گندم در نظر بگیرید. یک کُرّ، یک واحد وزنی بوده که در زمان‌های قدیم معمولا گندم را با آن اندازه‌گیری می‌کردند. کُرّ چیز هم از همان باب هست، حدود مثلا نزدیک ۵۰۰ کیلوگرم بوده، مثلا ۵۰۰ کیلو گندم را می‌خرد به ۱۰۰ درهم. نصفش را تحویل می‌گیرد، بعد می‌رود یک ماه دیگر می‌آید گندم را می‌خواهد بقیه‌اش را تحویل بگیرد. قیمت گندم بالا رفته، مثلا آن موقعی که قیمت ۵۰۰ کیلویش ۱۰۰ دینار بوده ولی الآن که آمده تحویل بگیرد قیمت گندم بالا رفته بنابراین مثلا، حالا شده ۲۰۰ دینار، قیمت ۵۰۰ کیلویش، که قیمت ۲۵۰ تایش می‌شود ۱۰۰ دینار. فروشنده می‌گوید نه تو الآن باید با قیمت امروزی حساب کنی نه به قیمت آن روزی. امام علیه السلام می‌گویند اگر آن موقعی که معامله شده روی اینکه به چه قیمتی محاسبه بشود توافق شده توافق شده که به قیمت امروزی محاسبه بشود، باید روی همان قیمت امروزی محاسبه بشود. ولی اگر قیمت‌گذاری نشده، بایع حق دارد و اگر به قیمت روزی که می‌خواهد تحویل بدهد تحویل داده می‌شود. این معامله چه معامله‌ای است؟ اصلا این معامله چه شکلی است؟ در کلمات فقها، بعضی از فقها به این اشاره شده، کلمات فقها را بعدا می‌آورم. آن چیزی که بدوا به نظر می‌رسد آن این است که اگر شخصی می‌رود مثلا می‌گوید گندم الآن کیلویی چند است؟ می‌گویند کرّش چند؟ می‌گویند کُرّش صد دینار، قیمت می‌گیرد، بعد می‌گوید من صد تا گندم را از شما خریدم. یعنی اوّل قیمت گرفته بعد یک کر خریده. اگر موقعی که می‌خواهد بخرد تصریح کند که من به قیمت امروز یک کر از شما خریدم خب همان قیمت آن روز محاسبه می‌شود ولی اگر تصریح نکرده باشد هر زمانی که می‌خواهد تحویل بدهد به قیمت آن روز محاسبه می‌شود. این یعنی چی؟ یعنی یک جور معامله داریم که قیمت سیال باشد، کأنّ من می‌گویم که من گندم از شما می‌خرم به قیمت روز. یعنی هر موقع قیمت گندم را خواستم تحویل بگیرم به قیمت همان روز، معامله هم قطعی شده، ابتاع، ولی قیمتش سیال است، یک نحو جهالتی در قیمت هست ولی این جهات مغتفر است، جهالتی که به اعتبار قیمت روز است، کأنّ اصلا شرط هم نکند تعیین هم نکند قیمت قیمت روز می‌شود. این یک نحو، کأنّ من الآن می‌گویم گندم را می‌خرم به قیمت روز، این به قیمت روز تغییر می‌کند، قیمت روز گاهی اوقات ممکن است مثلا یک کُرّ صد دینار باشد ولی اگر یک ماه دیگر خواستم تحویل بگیرم اگر یک کر شد دویست دینار آن مقداری که شما بعدا می‌خواهید تحویل بگیرید باید به قیمت دویست دینار حساب کنید. بنابراین ثمن قضیه ثمن متغیر است، به نحو سیال است. یعنی ثمن من قیمت گندم به نرخ روز است چون تعیین نشده. این دقیقا همین تقریبی هست که حاج آقا می‌فرمایند که قیمت به معنای متغیرش به عهده می‌آید، این روایات را اینجوری تصویر می‌شود.
شاگرد: ظاهرش این است که ثمن را از اوّل پرداخت کرده کامل
استاد: نه، اینکه ثمن را پرداخت کرده یا پرداخت نکرده این توش نخوابیده.
شاگرد: طعاما بدراهم
استاد: ابتاع، خریده، خریده ولی آن دراهم را داده یا نداده؟
شاگرد: دراهم گفته من این مثلا کر را
استاد: گفته که در مقابل این دراهم هست، اما دراهم را داده یا نداده؟
شاگرد: بالأخره قیمت مشخص شده.
استاد: قیمت مشخص شده ولی پرداخت شده یا پرداخت نشده.
شاگرد: ؟؟؟ کأنّ قیمت مشخص نشده بود
استاد: نه، من اینجوری می‌خواهم عرض بکنم ابتاع بدراهم این را کأنّ می‌گوید قیمت گرفته براساس قیمتی که گرفته او را خریده، یعنی مقابلۀ قبلی، دراهم آن چیزی هست که در مقابلۀ قبل از بیع رویش چیز شده، مجموع روایت را بخواهید در نظر بگیرید باید اینجوری معنا کنید.
شاگرد: الآن غلط می‌شود
استاد: نه غلط نمی‌شود. ابتاع طعاما بدراهم یعنی براساس یک قیمت‌گذاری خریده ولی نه به همان قیمت، براساس قیمت‌گذاری. این براساس قیمت‌گذاری امام علیه السلام می‌فرماید که دو جور است، یک موقعی دقیقا تصریح می‌کنید به همین قیمتی که الآن نرخ گذاشتید من به همین قیمت معامله می‌کنم. یک موقع نه در مورد معامله دیگر آن قیمت‌گذاری را نمی‌آورید، می‌گوید اگر چنین باشد باید به قیمت روز محاسبه بشود. یعنی کأنّ من موقع معامله این را می‌گویم این طعام را به قیمت روز از تو می‌خرم ولو می‌دانم الآن قیمت امروز چقدر هست، وقتی در معامله موقع خریدن ثمن را ذکر نمی‌کنم فقط در معامله‌های قبلی ثمن مشخص است در هر زمانی که می‌خواهم تحویل بگیرم براساس قیمت روز تعیین می‌شود. این این شکلی.
یک نکته‌ای عرض بکنم. این روایت، بگذارید روایت‌های دیگر بحث را هم بخوانم بعدا باز در مورد، این مضمون خیلی هم روایت دارد، یکی دو تا روایت هم نیست، حالا همۀ روایت‌هایش را می‌خوانم بعد بحث‌های، همه‌اش هم روایت‌های معتبر قابل پذیرش، روایت‌های خیلی خوبی هم هستند. و اینها اتفاقا روایت‌هایی هستند که در یک سری بحث‌های اقتصادی و اینها در مورد روایات خیلی هم مؤثرند.
شاگرد: ایران خودرو هم اینجوری می‌گویند می‌گویند قیمت روز
استاد: همین را می‌خواهم بگویم برای تصحیح فعل ایران خودرو. الآن اینها تصحیح نرخ ایران خودرو با وکالت و امثال اینها می‌خواهند درست بکنند. طبق این روایات دیگر نیاز به آن تصحیحات ندارد خود این. تصریح به این هست که به نرخ روز، حالا این روایت می‌گوید حتی تصریح هم نکند به نرخ روز است. این عمدۀ تکیه‌ای که ارتباط با بحث ما دارد همین است کأنّ اطلاق قضیه اقتضا می‌کند به نرخ روز باشد. حالا این را بعد می‌آیم رویش برمی‌گردم ارتباط این روایت و محل بحث را صحبت می‌کنیم. این یک روایت.
این روایت شبیه این در روایت دیگری از حلبی هست:
«ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ وَ تَرَكَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أَنَّ لَهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ»
اینجا در نقل دوم أنّ له به کذا و کذا نیست، در نقل ساعره بکذا و کذا هست، اینجا ولی «إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أَنَّ لَهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَ تَرَكَ بَعْضاً وَ لَمْ يُسَمِّ سِعْراً فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ مَا كَانَ.»
حالا یک نکته‌ای قبل از توضیح عبارت عرض بکنم بحث سندی آن روایت فقیه عبد الله بن مسکان عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام است. حلبی که عبد الله بن مسکان ازش نقل می‌کند محمد حلبی است، اطلاق حلبی در روایت عبد الله بن مسکان مراد محمد است. ولی حلبی که ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی هست، حمادش حماد بن عثمان است، حلبی‌اش عبید الله بن علی حلبی است، برادر محمد هست، برادر بزرگتر. اینها احتمالا با همدیگر، مشترکات روایات دارند کأنّ نقل عبید الله، شاید هم با همدیگر اصلا رفتند، یک همچین سؤالی را مطرح بوده، هیچکدامشان هم تعبیر نمی‌کنند که ما سؤال کردیم، می‌تواند با همدیگر خدمت امام علیه السلام رسیده باشند یک همچین مطلبی را یک کسی سؤال کرده و امام علیه السلام این مطلب را فرموده. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم حتما راوی‌ها یکی هستند، ولی بعید نیست که مجلس واحد باشند، یعنی سؤال یک سؤال واحد هست و از این سؤال واحد عبید الله به این شکل قضیه را نقل کرده و محمد به آن شکلی که در فقیه هست.
شاگرد: مونه‌اش زیاد نیست. مونۀ این بیشتر است یا آنکه بگوییم اطلاق نقض می‌شود؟
استاد: نه، مونه‌اش زیاد نیست، اینکه اینها دو تا برادرند سؤالات مشترک با همدیگر، جاهایی که تصریح به محمد با عبید الله هم هست آنجاها هم شبیه هم مکرر دارند و اینها ظاهر قضیه این هست که مراد از حلبی همان حلبی هست اطلاق را به همان که متعارفا، عبد الله بن مسکان متعارفا از محمد نقل می‌کند و حماد بن عثمان متعارفا از عبید الله نقل می‌کند. در مقنع شیخ صدوق هم همین روایت را آورده.
«و سئل أبو عبد الله عليه السلام- عن رجل ابتاع» می‌گوید و ذکر نحوه الی قوله «سعر يومه».
می‌گوید: «و إن اشترى رجل طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، فان له السعر الذي اشتراه به» به این شکل حالا نقل کرده. حالا یک مقداری
شاگرد: جامع الاحادیث از مقنع نقل می‌کند؟
استاد: اینجا از مقنع نقل می‌کند.
شاگرد: عبارت مقنع به نظرم چیز دیگر است.
«و سئل أبو عبد الله عليه السلام- عن رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم، فأخذ نصفها (و ترك نصفها)، ثمَّ جاءه بعد ذلك و قد ارتفع الطعام أو نقص، فقال:إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا و كذا، فإنما له سعره، و إن كان أخذ نصفه (و ترك نصفه) و لم يسعرا سعرا فإنما له سعر يومه».
دوباره ادامه هم دارد.
استاد: این تعبیری که بعد و ان اشتری رجل طعاما دارد دیگر.
شاگرد: بله
استاد: کأنّ دو تا نقل،
«و إن اشترى رجل طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، فان له السعر الذي اشتراه به».
گویا دو تا، این یک روایت دیگر است، آن در مقنع دو تا روایت را کنار هم ذکر کرده و اینها مثل هم نیست. حالا مقنع را بگذاریم کنار که خود آن روایت حلبی در نظر بگیریم. یعنی می‌خواهم بگویم که این روایت‌ها اینجور نیست که مورد عمل هم نباشند، شیخ صدوق این را آورده.
روایت بعدی: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام»
که این هم صحیح السند است: «فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً كُلَّ كُرٍّ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ وَ قَدِ اكْتَالَ بَعْضَهُ فَأَبَى صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِيَ وَ قَالَ إِنَّمَا لَكَ مَا قَبَضْتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلَى أَنَّهُ لَهُ فَلَهُ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ.»
کأنّ برای اینکه قیمتی که از قیمت روز بخواهند تعدی بکنند باید تصریح بکنند، شرط کنند که به قیمت امروزی من کل این را چیز کردم، و الا اگر شرط نکنند باید قیمت روز محاسبه بشود. توجه بفرمایید تصریح می‌کند انما اشتراه، خریده ولی شرط نکرده که قیمت یوم الاشتراه هست، اگر شرط نکرده باشد آن مقداری از این معامله را نسبت به آن حق دارد که با همان قیمت یوم الاشتراه چیز کند که قبض کرده و الا بقیه را اگر می‌خواهد باید با قیمت یوم القبض محاسبه کند.
شاگرد: باید دوباره بخرد.
استاد: نه
شاگرد: قبض فقط نقدش صحیح بوده؟ این روایت قابل حمل است.
استاد: این قابل حمل هست، قابل حمل هست بر اینکه بگوید که شرطش این هست که آن مقداری را که چیز هست آن مقدار. ولی قابل حمل بر آن روایات هم هست که بگوییم که «فَإِنَّ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ.» یعنی به آن قیمت بقدر ما نقد هست ولی بقیه‌اش را اگر می‌خواهد باید به قیمت جدید محاسبه کند. این هم این روایت.
البته این روایت معارض‌هایی هم دارد، این معارضش روایت ابی العطارد هست، می‌گوید اسحاق بن عمار عن ابی العطارد، روایت هفتم باب:
«إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَشْتَرِي طَعَاماً فَيَتَغَيَّرُ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ تَفِيَ لَهُ كَمَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَخَذْتَهُ.»
کأنّ می‌گوید من طعامی را خریدم قیمتش پایین می‌آید، این احتمالا مراد این هست که قیمتش پایین می‌آید امام علیه السلام می‌فرماید «إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ تَفِيَ لَهُ كَمَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَخَذْتَهُ.»
شاید این لأحبّ ظاهرش هم این است که سعرش که پایین می‌آید شما به هر حال می‌توانید به همان قیمت پایین این را بردارید ولی بهتر است که به همان قیمت یوم الاشتراه محاسبه کنید، شاید معارض با آنها نباشد. علی ای تقدیر آن نکته‌ای که من، حالا این روایت‌ها را چجوری معنا می‌کنیم بماند، ولی نکته‌ای که می‌خواهم رویش تکیه کنم این هست اینکه ما به نحو قیمت به نحو متغیر باشد، به نرخ روز، ظاهر این روایات این هست که به نرخ روز می‌شود تعیین کرد، حتی ظاهر این روایت این هست که اگر تعیین نشود که به نرخ امروزی من قیمت را قطعی کردم نرخ نرخ روز محاسبه می‌شود. علی ای تقدیر می‌خواهم عرض بکنم که مشابه دارد، تکیه‌ای که من رویش داشتم این هست که این مشابه دارد و این مشابه‌اش را هم قابل توجه هست.
حالا این روایات را البته مرحوم شهید اوّل، اولین جایی که این ظاهرا ناظر به همین روایت هست، عبارت شهید در دروس هست، الدروس الشرعیۀ، جلد ۳، صفحۀ ۱۹۲. ایشان می‌گوید اینها را داخل در بحث معاطات قرار داده.
شاگرد: استاد البته اینجا خیلی با آن چیزی که ما اینجا می‌خواهیم بگوییم فرق دارد، آنجا در ضمان یک عنوان قیمت به عهده آمده حالا خب طبیعی است قیمت با زمان تغییر می‌کند. ولی اینجا بحث این است که شما اگر کأنّ یک معامله‌ای در ؟؟ می‌شود
استاد: نه می‌خواهم بگویم معامله، شما در معامله می‌توانید بگویید که من این را می‌خرم با قیمت روز، در ضمان هم شارع ممکن است بگوید که به عهدۀ شما می‌آید موقع تلف قیمت روز، بحث این است. شارع مقدس می‌تواند بگوید که به عهدۀ شما می‌آید قیمت روز، قیمت روز هر زمان تغییر می‌کند دیگر. بحث من این است که می‌شود به نحو قیمت روز چیز بشود. حالا بحث دارد، حالا بحث را نبستم، حالا اجازه بدهید در موردش صحبت می‌کنم.
شهید اوّل در دروس ناظر به همین روایت یک عبارتی دارد، ایشان این را داخل در معاطات قرار داده، کأنّ یکی از معاطات است. ایشان می‌گوید:
«و من المعاطاة أن يدفع إليه سلعة بثمن يوافقه عليه من غير عقد، ثمّ تهلك عند القابض فيلزم الثمن المسمّى»
و ادامه‌ای دارد «و شبهها» آن شبهها-یش را فعلا کار ندارم یک خط دارد «و شبهها اقتضاء المدين العوض عن النقد أو عن عرض آخر،» آن بماند این خط را.
می‌گوید: «فإن ساعره فذاك، و إلّا فله سعر يوم القبض،»
اگر تعیین کنند که به چه نرخی محاسبه بشود آن نرخی که براساس آن نرخ تعیین شده ملاک قرار می‌گیرد «و إلّا فله سعر يوم القبض، و لا يحتاج إلى عقد.»
«الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌3، صفحۀ 192‌»
که بعد در عبارت‌های خیلی از آقایان دیگر هم همین مطلب آمده و بعضی‌هایش مربوط به آن تکۀ که من نخواندم، بعضی‌هایش مربوط به هست در آن بحث هست، آدرس‌های مختلفی که مربوط به این عبارت هست سداد العباد، صفحۀ ۴۶۳.
در سداد العباد مال شیخ حسین بحرانی آل عصفور هست. بعد از اینکه این عبارت شهید اوّل را آورده اشاره به این نکته کرده که این عبارت از روایات اخذ شده.
می‌گوید: «كما تضمنته جملة من الأخبار من غير حاجة إلى عقد، و ليس لهما الرجوع بعد التراضي»
این عقد هم لازم است دیگر دیگر نمی‌توانم هم رجوع کنم.
شاگرد: «ليس لهما الرجوع بعد التراضي» در عبارت خود دروس بود. بعد ادامه‌اش دارد «و ليس لهما الرجوع بعد التراضي» می‌رود خط پایین.
استاد: پس در واقع: «كما تضمنته جملة من الأخبار من غير حاجة إلى عقد» را ایشان اضافه کرده.
«و لا يحتاج إلى عقد.»
بعد عبارت سداد العباد را الآن حالا بعد نگاه کنم ببینم یک کمی انگار درست من نقل نکردم، حالا آن را بعدا می‌بینم. حالا این روایت هست، این روایت‌ها را چه کار بکنیم چه کار نکنیم، آن یک مرحله. ولی عمدۀ تکیه‌ای که من در نقل این روایات داشتم این مطلب بود که می‌خواستم بگویم مطلبی که حاج آقا می‌فرمایند، این مطلب یک مطلب عقلایی هست، مشابه هم دارد و این روایات را می‌شود ظاهرش هم همین جنبۀ مشابه هست حالا آیا این روایت‌ها را می‌شود بهش عمل کرد نمی‌شود بهش عمل کرد در جای خودش باید مورد بحث قرار داد. ولی حالا آیا واقعا مطلب همینجور هست که حاج آقا می‌فرمایند؟ نکته‌ای که می‌خواهم عرض بکنم اینکه ضمان به قیمت هست این روشن است، ولی این قیمت چگونه ملاحظه شده؟ آیا عنوان مشیر ملاحظه شده یا این قیمت، قیمت یوم التلف ملاحظه شده یا قیمت به نحو متبادل، به نحو نرخ روز، قیمت روز که عرض کردم در این روایت هست این نیاز به دقتی دارد که فردا در موردش صحبت خواهیم کرد.
و صلی الله علی سیدنا  و نبینا محمد و آل محمد
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